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وقتی مقتول قاتلش را بخشید

میادینی از شهرها به نام پدر نامگذاری شوند
در اکثر شهرهای ایران و از جمله ســبزوار، میدانی به نام نامی 
مادر نامگذاری شــده، اما تاکنون دیده نشده که میدانی به نام 
پدر نامگذاری شود درحالی که بشر بر دو بال پدر و مادر به قله 
پیشرفت و انسانیت می رسد. قطعا که مادر تجلی عشق، عاطفه، 
مهر و محبت است اما بی شــک پدر هم کوه رنج و غم محنت و 
صبوری است و چه زیبا می شود شهرهای مان با ایجاد میدانی 

به نام پدر تجلی گاه ارزش های پدران هم باشند.
سلطانی از سبزوار

پروژه عمرانی تقاطع یادگار امام و آزادی همچنان نیمه کاره است
سال هاســت که یک پروژه عمرانی ظاهــرا )احداث یک مرکز 
تجاری( در تقاطع بین یادگار امــام و آزادی نیمه تمام مانده تا 
جایی که قسمت های ساخته شــده آن در حال تخریب است. 
از مسئولان شــهرداری منطقه درخواســت داریم تا با تکمیل 
این بنا علاوه بر زیبایی و رونق منطقــه از هدر رفتن بیت المال 

جلوگیری کنند.
کلاهدوز از تهران

ماسک زدن اجباری شود
درحالی که به نظر می رسد وارد پیک جدیدی شده ایم و اگر رعایت 
نشود این پیک فراگیر خواهد شد ماسک زدن به فراموشی سپرده 
شده و عملکرد مسئولان نیز قابل توجه نیست. زدن ماسک یا 
نزدن آن موضوع بی اندازه مهمی اســت و توقع می رود وزارت 
بهداشت دراین باره شفاف سازی  کند. اگر با اختیاری بودن قرار 
است شیوع ویروس منحوس کرونا دوباره رشد کند، لازم است 

بازهم دستورالعمل های گذشته باجدیت احیا و اعمال شود.
احدزاده از بندرعباس

ادامه بلاتکلیفی قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی هشتم 
متأسفانه پس از احراز و تأیید صلاحیت های عمومی و تخصصی 
داوطلبان آزمون استخدامی هشتم، توسط هسته های گزینش 
و تکمیل پرونده استخدامی، روند جذب و به کار گیری این عده 
متوقف و بسیار طولانی شــده و افراد بلاتکلیف در معرض انواع 
آسیب های روحی و روانی قرار گرفته اند. فرایند توقف در حالی 
صورت گرفته که تعدادی از پذیرفته شــدگان از اسفند ۱۴۰۰ 
مشغول به کار شده و در حق باقی پذیرفته شدگان، تبعیض صورت 
گرفته است. مســئولان توضیح دهند که تکلیف باقیماندگان 
چیست؟! توقع این است که پیگیری به حق و منصفانه پیرامون 
تعیین تکلیف قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی فراگیر هشتم 

)وزارت کشور( توسط مسئولان ذیربط صورت گیرد.
پذیرفته شدگان جامانده آزمون استخدامی 
فراگیر هشتم وزارت کشور

زندانی مالی با 32میلیون بدهی هستم به دادم برسید
من یک زندانی مالی هستم که 32میلیون تومان بدهی دارم و 
امکان تسویه و پرداخت آن را هم ندارم و به همین دلیل زندانی 
شده ام. از هموطنان خیر درخواست یاری دارم. من مکانیکی، 
نجاری و جوشــکاری بلدم و می توانم بدون دریافت دستمزد با 
دادن تعهد محضری، تا مدتی برایشان به رایگان کار کنم تا این 

رقم تأمین شود.
یک زندانی چشم به راه کمک

آبیاری باغچه ها موجب هدررفت آب و آلودگی نشود
در خیابان دولت محدوده قلهک واقع در منطقه 3شهرداری، 
شب ها باغچه ها و فضای سبز را آبیاری می کنند. تا اینجای 
کار مشــکلی نیســت و جای تشــکر و خدا قوت دارد اما 
شیوه آبیاری به نحوی اســت که تمام پیاده رو و مغازه ها و 
ســاختمان های نزدیک به این باغچه ها، کثیف و گل آلود 
می شــوند. اولا که در این شــرایط کم آبی هدر دادن آب 
درست نیست،  در ثانی ما ناچار به استفاده از آب برای نظافت 
محدوده های گل آلود می شویم که دوباره مصرف آب است. با 
۱37و فضای سبز هم تماس گرفته ایم که متأسفانه توجهی 

نشده است.
شهروندی از تهران

معوقات کارگران سدشفارود 7 ماهه شد
7 ماه است که از پرداخت معوقات حقوق کارگران سدشفارود 
خبری نیست و هیچ مسئولی هم برای پاسخگویی پیشگام 
نمی شود. از شهریور سال گذشــته که احداث سد شفارود 
متوقف شده تاکنون 8۰۰کارگر بیکار شده دنبال دریافت 
معوقات 7 ماه پایانی کار خود هستند ولی تاکنون خبری از 
آن نشده اســت درحالی که اگر همین امروز هم معوقات را 
بپردازند ارزش آن بسیار کاهش یافته است. جدای این در 
مدت یادشده بیمه کارگران نیز رد نشده و هیچ مسئولی هم 

پاسخگوی این وضع نیست.
یوسفی از رضوانشهر گیلان 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

راننده تاکسی، امانتدار کیف 
5میلیاردی شد

راننده تاکسی امانتدار که در خیابان یک کیف پر از دلار و یورو 
به ارزش حدود 5میلیارد تومان پیدا کرده بود، همان روز صاحب 

کیف را پیدا کرد و کیف را به او تحویل داد.
این راننده 6۴ساله که غلامحسین بوذرجمهری نام دارد و راننده 
تاکسی بی سیم است، درباره این ماجرای عجیب و غریب به فارس 
می گوید: چند روز قبل که به دنبال یکی از مسافرانم به نزدیک 
میدان ۱3آبان رفته بودم، یک کیف وسط خیابان دیدم و آن را 
برداشتم. منتظر مسافر بودم که در کیف را باز کردم. داخل آن 
3پاکت پر از دلار و یورو به همراه چندین کارت اعتباری بانک و 

یک تلفن همراه بود.
او ادامه می دهد: روزی که کیــف را پیدا کرده بودم، چند روزی 
می شد که برای تعویض روغن ماشینم پول کنار می گذاشتم و 
حدود 7۰۰هزار تومان لازم داشتم. حدود نیم ساعت از پیداکردن 
کیف گذشته بود که تلفن همراهی که داخلش بود زنگ خورد. 
خانمی که پشت خط بود گفت من با دخترخاله ام تماس گرفته ام 
و من هم ماجرای پیداکردن کیف را تعریف کردم. چند دقیقه 
بعد صاحب کیف درحالی که گریه می کرد تماس گرفت و آدرس 
خانه اش را به مــن داد و من هم چند دقیقه بعــد کیف را به او 

رساندم و تحویل دادم.
این راننده تاکسی امانتدار می گوید: صاحب کیف پس از تحویل 
گرفتن آن شروع به شــمردن دلارها کرد و در ادامه با اصرار از 
من شــماره کارت گرفت و پس از مدتی برای تشکر و به عنوان 

مژدگانی، یک میلیون تومان به حسابم واریز کرد.
آنطور که این راننده می گوید، پیش از این هم اموال باارزشی پیدا 
کرده و همه را به صاحبان شان تحویل داده است. او در این باره 
می گوید: من قبلا برکت امانتداری را در زندگی ام دیده ام. وقتی 
کیف پر از دلار را پیدا کردم، یک لحظه این فکر به ذهنم رسید که 
با این پول می توانم تاکسی فرسوده ام را که 3سال از عمر مفیدش 
می گذرد تبدیل کنم، اما این سؤال برایم مطرح شد که آیا چرخ 

خودروی نو با پول مردم برایم خواهد چرخید؟
بوذرجمهری در ادامه به یاد کار خیری که ۴۰ســال قبل برای 
یکی از مسافرانش انجام داده بود می افتد و می گوید: سال6۰ در 
محدوده بازار، جوانی ماشین دربست می خواست و گفت یکصد 
تومان تا تهرانپارس. او گفت باید یک مرد سالخورده را برسانید. 
قبول کردم و به راه افتادیم. مرد سالخورده حال خوشی نداشت و 
او را به نزدیک ترین بیمارستان رساندم و مثل پدر خودم کارهای 
بستری و پذیرش او را انجام دادم و در تمام مدت پیرمرد از من 
درخواست می کرد که او را در بیمارستان رها نکنم و بعد از چند 
روز که حالش خوب شد او را به خانه اش رساندم. آن موقع درآمد 
روزانه من 5۰۰تومان بود اما او به من ۴هزار تومان که آن زمان 
پول زیادی بود داد. یک روز بعد وقتی به عیادت این مرد رفتم، 
فهمیدم که او یکی از فرش فروشان سرشناس بازار است. او به من 

گفت هر زمانی نیاز مالی داشتی به بگو.
راننده تاکسی ادامه می دهد: حدود 5سال از این ماجرا گذشته 
بود که به خاطر اقســاط خانه ام به بانک بدهکار شده بودم و اگر 
قسط ها را نمی دادم خانه ام از دستم می رفت. با اصرار همسرم 
از تلفن همگانی نزدیک خانه با این مرد تماس گرفتم. او من را 
شناخت و همراه خانواده ام به خانه اش دعوتم کرد. آن شب نامه 
بانک را نشانش دادم و او نگاهی انداخت و پولی بیشتر از بدهی 

من به بانک داد.

مشروبات تقلبی جان 2 نفر را گرفت 
تحقیقات در پرونده مرگ مشکوک 2 نفر در مهمانی شبانه نشان 
می دهد که آنها بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی، جانشان را 

از دست داده اند.
به گزارش همشهری، مدتی قبل به قاضی محمد وهابی، بازپرس 
جنایی تهران خبر رســید که 2 پســر جوان به طرز مشکوکی 
جانشان را از دست داده اند. با دستور بازپرس جنایی تحقیقات 
در این باره آغاز و مشخص شد که قربانیان با دوستانشان در یک 
آرایشگاه مردانه در شمال تهران دور هم جمع شده و  بزم به پا 
کرده بودند. در دورهمی شبانه، پسران جوان مشروبات الکلی 
مصرف کرده بودند که ناگهان حالشان بد شد و با اورژانس تماس 
گرفتند. از میان 5نفری که در مهمانی شــبانه حضور داشتند، 
2نفرشان جانشان را از دســت دادند و 3نفر دیگر از خطر مرگ 
نجات یافتند. در این شرایط بود که اجساد قربانیان برای تعیین 
علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شد و خانواده آنها 
از مقصران مرگ فرزند شان  شکایت کردند و خواستار مجازات 
مسببان شدند. به دنبال شــکایت خانواده ها و انجام تحقیقات، 
بازپرس جنایی دستور بازداشت یکی از افرادی که در مهمانی 
شرکت داشت را صادر کرد. او کسی بود که مشروبات الکلی را 
تهیه کرده و وارد مهمانی شده بود. پسر جوان گفت: من همیشه 
از جوانی به نام مهران،  مشروبات الکلی می خرم و آخرین بار هم 
یکی از دوســتانم به من زنگ زد و مرا به آرایشگاه دعوت کرد. 
آرایشــگاه محل کار یکی از دوســتانم بود که از من خواستند 
مشروب بخرم و نزد آنها بروم تا دورهم باشــیم. من هم مانند 
گذشته سراغ مهران رفتم و پس از خرید مشروب نزد دوستانم 

رفتم، اما همه ما پس از نوشیدن مشروب حالمان بد شد.
پس از تحقیق از پسر جوان، بازپرس جنایی برای وی قرار قانونی 
صادر کرد تا اینکه صبح دیروز پزشکی قانونی نظریه خود را درباره 
علت مرگ متوفیان اعلام کرد. براساس نظریه پزشکی قانونی، 
قربانیان به دلیل مسمومیت شــدید ناشی از مصرف مشروبات 
الکلی تقلبی متانول جانشان را از دست داده اند. در این شرایط 
فردی که مشــروبات را تهیه کرده بود در برابر اتهام تسبیب در 
قتل شبه عمدی قرار گرفت و بازپرس جنایی دستور بازداشت 

فروشنده مشروبات تقلبی را نیز صادر کرد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه
خواب عجیب پسر مقتول قاتل را از مجازات قصاص نجات داد 

پسر مقتول که اصرار داشت هرچه زودتر قاتل پدرش 
قصاص شود، در شب عید قربان خواب عجیبی دید؛ او 
پدرش را دید که در حال قربانی کردن گوسفندی بود و 
چندین بار جمله بخشش قاتلش را تکرار کرد و از پسرش  خواست تا حق 

زندگی را از قاتل نگیرد.
پس از این خواب عجیب بود که پســر نوجوان به همراه مادرش راهی 
دادسرای جنایی تهران شدند و به خاطر رضای خدا و بدون قید و شرط 

قاتل را که قرار بود به زودی پای چوبه دار برود و قصاص شود، بخشیدند.
به گزارش همشهری، ماجرای این جنایت به سال 95 برمی گردد. 27آبان 
آن ســال گزارش قتلی در بازار آهن تهران به پلیس اعلام شد و تیمی از 

کارآگاهان جنایی برای بررسی موضوع راهی محل حادثه شدند.
تحقیقات نشان می داد که درگیری میان 2نفر از آهن فروشان بازار رخ 
داده و یکی از آنها با ضربات چاقو به شدت زخمی شده که پس از انتقال به 
بیمارستان جانش را از دست داده است. مقتول مردی بود 37ساله و قاتل 
نیز از هم صنفی های او در بازار آهن بود که با توجه به سرنخ های موجود 
خیلی زود بازداشت شد. متهم به قتل که 35ساله بود در بازجویی ها به 
قتل اعتراف کرد و با قرار قانونی بازداشت شد. وی گفت: با مقتول در بازار 
آهن کار می کردم و همکار بودیم اما از مدتی قبل به دلیل اینکه با یکدیگر 
مراوده های کاری و مالی داشتیم دچار اختلافاتی شدیم. این اختلافات 
مالی میان ما شــدت پیدا کرد تا اینکه روز حادثه با هم درگیر شدیم و 
من درحالی که به شدت عصبانی بودم، کنترلم را از دست دادم و با چاقو 
ضرباتی به مقتول زدم اما قصد کشتن او را نداشتم. وی ادامه داد: وقتی 

شنیدم او فوت شده به شدت ناراحت شدم و پشیمانم.
متهم به قتل پس از بازسازی صحنه جنایت روانه زندان شد و پس از مدتی 
در شعبه دهم دادگاه کیفری پای میزمحاکمه رفت. در جلسه محاکمه 
اولیای دم درخواست قصاص قاتل را کردند و به این ترتیب عامل جنایت 
با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد. هرچند با اعتراض قاتل، پرونده به 
دیوان عالی کشور فرستاده شد اما قضات دیوان نیز مهرتأیید بر حکم صادر 
شده زدند و به این ترتیب پرونده به شــعبه دوم اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران فرستاده شد تا مقدمات اجرای آن فراهم شود. در شرایطی 
که قرار بود عامل جنایت به زودی پای چوبه دار برود و قصاص شود، پسر 
مقتول که تنها فرزند مقتول بود دیروز راهی دادسرای جنایی تهران شد و 
به خاطر رضای خدا و احترام عید قربان قاتل پدرش را بخشید و با گذشت 

وی، قاتل از چوبه دار و مجازات مرگ گریخت.

برای آرامش روح پدرم، قاتلش را بخشیدم
پسر ۱6ساله است می گوید وقتی پدرش را از دســت داد ۱۰سال بیشتر 
نداشت. او که تا چند روز قبل اصرار داشــت قاتل پدرش را بالای چوبه دار 

ببیند و مجازاتش کند، از تصمیمش برای بخشیدن او می گوید.
چه اتفاقی افتاد که باعث شد این تصمیم بزرگ را بگیری و 

به قاتل پدرت زندگی ببخشی؟
شب عید قربان خواب عجیبی دیدم که هنوز وقتی جزئیات خوابم را به یاد 
می آورم حیرت زده می شوم.  انگار که پدرم از آن دنیا برایم پیغام فرستاد تا 
قاتلش را ببخشــم. من بارها خواب پدرم را دیده بودم اما این بار ماجرا فرق 
می کرد. هربار او را خوشحال می دیدم اما این بار در حال قربانی کردن یک 
گوسفند بود. به من گفت از خونخواهی گذشت کن و قاتلم را ببخش. او  چند 

بار  این جمله را تکرار کرد و از من خواست تا به قاتلش زندگی ببخشم. بعد 
از آن وحشت زده از خواب پریدم. نزدیک به اذان صبح بود. حیرت زده بودم 
و به ســراغ مادرم رفتم. او را از خواب بیدار کردم و برایش جزئیات خوابم را 
شــرح دادم. او هم گفت که بارها خواب پدرم را دیده که پیغامش بخشش 
بوده است. مادرم آرامم کرد و گفت درخواست پدرت بخشش قاتلش است. 
من هم منتظر نشستم تا ساعت کاری اداره ها شــروع شود و بعد به همراه 
مادرم و وکیل مان راهی دادسرای جنایی شدیم و قاتل پدرم را بدون هیچ 

چشمداشتی بخشیدم.
نظر مادرت چه بود؟

مادرم بارها خواب پدرم را دیده بود. او هم هر بار پس از دیدن خواب پدرم، 
 به بخشش فکر می کرد اما وقتی می دید من اصرارم بر قصاص است حرفی 

نمی زد و می گفت کاری را انجام بدهم تا دلم را آرام کند.
حالا که قاتل پدرت را بخشید ه ای چه احساسی داری؟

احساس می کنم روح پدرم آرام گرفته است. از وقتی حکم قصاص قاتل پدرم 
تأیید شده و او در آستانه مرگ قرار گرفته است، او به خواب مادرم می آید 
و پریشان اســت. انگار مرده ها هم از امور این دنیا آگاه می شوند، نمی دانم 
هرچه هست من امروز با بخشش قاتل پدرم آرام گرفته ام و مطمئنم روح 

پدرم نیز در آرامش است.
برگردیم به روز حادثه،  از همان روز درخواســتت قصاص 

قاتل پدرت بود؟
وقتی پدرم را از دست دادم ۱۰ســال بیشتر نداشتم. با این حال خشمی از 
قاتل پدرم در دلم بود و از او نفرت داشتم که حق زندگی را از پدرم گرفت و 
من در آن سن کم یتیم شدم. در همه این سال ها بارها جای خالی پدرم را 
احساس کرده ام اما با تقدیر نمی توانم بجنگم. یاد آوری آن روزها و اتفاقات 
تلخی که برایم افتاد و توفانی به پا شد،  عذابم می دهد. به همین دلیل بود که 
دلم می خواست قاتلش قصاص شود. اما پدرم روح بزرگی دارد و یادم است 
که وقتی زنده بود همیشه از بخشش صحبت می کرد به جای انتقام.   ای کاش 
هیچ وقت کسی جای ما قرار نگیرد.  چون سخت ترین تصمیم دنیا،  تصمیم 

درباره حق زندگی و مرگ یک انسان دیگر است.
خانواده قاتل هم برای رضایت تلاش می کردند؟

بارها به مقابل خانه ما آمدند و درخواســت بخشش کردند. حتی قاتل هم 
از زندان با ما تماس می گرفت و درخواست بخشش می کرد. پشیمان بود 
و آنطور که شنیدم در زندان همه از او راضی اند.  او می گفت توبه کرده و در 

همه این سال ها با عذاب وجدان زندگی کرده است. 

۴۰سال پس از پیدا شــدن جسد بی جان 
دختربچه 5ساله در شــهر مونتری کانتی 
کالیفرنیا، یک کهنه سرباز آمریکایی به اتهام 

قتل او بازداشت شد.
به گزارش همشهری به نقل از یو اس ای تودی، خانواده آن فام 
5ساله پس از فرار از جنگ ویتنام به کالیفرنیای آمریکا پناه 
آورده بودند تــا از گزند جنگ در امان بماننــد. آنها اما تصور 
نمی کردند که سرنوشت هولناکی در انتظارشان است. آن فام 

تنها 5سال داشت و به همراه خانواده اش 
در خانه ای کوچک در شــهر مونتری 
کانتی زندگی می کردنــد. او هر روز به 
همراه مادر یا خواهر و برادر بزرگترش 
مسیر نه چندان طولانی تا مهد کودک 
را طی می کــرد و بعدازظهــر به خانه 
برمی گشت اما در 2۱ژانویه سال۱982، 
درحالی که باران نم نم در حال باریدن 
بود، به مادرش اصرار کرد که اجازه دهد 
آن روز به تنهایــی به مهد کودک برود. 
اصرارهای آن، مــادرش را متقاعد کرد 
و دختربچه خردسال درحالی که کیف 
مهدکودکش را به دســت گرفته بود از 
خانه خارج شــد. این اما آخرین باری 
بود که خانواده اش او را زنده می دیدند 
و بعدازظهــر آن روز وقتی خبری از آن 
نشد، نگرانش شده و راهی مهد کودک 
شدند. وقتی معلوم شد که دختر 5ساله 

آن روز اصلا به مهد کودک نرفته، نگرانی خانواده او جایش را به 
وحشتی عمیق داد. طولی نکشید که ماجرا به پلیس گزارش 
شد و تیم های جست وجو برای پیدا کردن دختر گمشده وارد 
عمل شدند. آنها همه جا را به دنبال دختربچه گشتند تا اینکه 2 
روز بعد، جسد بی جان او را در نزدیکی میدان تیر پایگاه ارتش 
که در آن حوالی بود پیدا کردند. بررســی ها نشان می داد که 
دختربچه خردسال هدف تجاوز جنسی قرار گرفته و پس از 

آن خفه شده بود.

قاتل ناشناس 
پلیس که تحقیقات گســترده ای را برای پیــدا کردن قاتل 
دختر خردسال آغاز کرده بود، افراد زیادی را به عنوان مظنون 
بازداشت کرد اما هیچ سرنخی علیه این افراد نبود و آنها یکی 

پس از دیگری آزاد شدند. حال آنکه عامل اصلی جنایت یکی از 
سربازان ارتش بود که هرگز در جریان تحقیقات پلیسی، مورد 

ظن مأموران قرار نگرفت و کسی به او مشکوک نشد.

40سال بعد 
گرچه در همان سال های اولیه بعد از قتل آن فام 5ساله، پلیس 
تلاش کرد ردی از عامل جنایت به دست بیاورد اما این اتفاق 
هرگز رخ نداد و با گذشت سال ها از ماجرا پرونده قتل آن فام 
تبدیل به پرونده ای راکد شد. 2سال 
پیش اما گروه ویژه ای که مسئول 
رســیدگی به پرونده های راکد در 
منطقه مونتری بودند، رسیدگی 
به پرونده دختربچه 5ســاله را از 
سر گرفتند. آنها در جریان بررسی 
مدارک و شواهد به دست آمده در 
محلی که جسد قربانی در آنجا پیدا 
شده بود، شواهدی به دست آوردند 
که می توانست دی ان ای قاتل را در 
اختیارشان قرار دهد. در ادامه و با 
بررسی های تخصصی و به کمک 
تکنولوژی هــای جدید، در نهایت 
دی ان ای قاتل از تار مویی که روی 
لباس های مقتول به جا مانده بود 
به دست آمد و با بررسی های بیشتر، 
عامل اصلی جنایت شناسایی شد. 
ماموران متوجه شدند که دی ان ای 
به دست آمده متعلق به مردی به نام رابرت جان لانو 7۰ساله 
است که در زمان جنایت، سربازی 29ســاله بود و در همان 
پایگاه ارتش که در نزدیکی محل زندگی مقتول بود، فعالیت 
می کرد. در ادامه معلوم شــد که این مرد یک تبهکار مخوف 
اســت که هم اکنون به اتهام تجاوز در زندان به ســر می برد. 
نیکلاس بورخس، رئیس پلیس مونتری کانتی می گوید: این 
مرد یک هیولای کامل است. فردی که هر جا قدم گذاشته به 
همراه خود نابودی آورده است. او 2۰سال از عمرش را به اتهام 
تجاوز در زندان گذرانده و وقتی شناسایی شد نیز همچنان در 
زندان بود. حالا و با شناسایی این مرد، معمای قتل دختری که 
خانواده اش در آرزوی زندگی بهتر به آمریکا آمده بودند فاش 
شده و منتظریم که او از زندان ایالت نوادا به کالیفرنیا منتقل 

شود تا به اتهام قتل دختربچه 5ساله محاکمه شود.

گزارش

خارجی

داخلی

وقتی دختر ۴ساله روی چمن ها رفت و ژســت گرفت تا پدرش از او 
عکس بگیرد، ناگهان به داخل چاهی در یکی از رمپ ها سقوط کرد و در 

حادثه ای غم انگیز جانش را از دست داد.
به گزارش همشهری، عصر یکشنبه نوزدهم تیرماه خانواده ای برای تفریح به محوطه 
چمن کاری شده رمپ میدان افسریه رفته بودند که دختر خردسال خانواده از پدرش 

خواست تا از او عکس یادگاری بگیرد.
دختر ۴ساله به نام معصومه روی چمن ها ایستاد و ژست گرفت و پدر از داخل جیبش 
گوشی موبایلش را بیرون آورد اما در همین هنگام اتفاق عجیبی افتاد. دختر خردسال 
در چشم برهم زدنی ناپدید شد و انگار زمین دهان باز کرده و دخترکوچولو را بلعیده 
بود. پدرش وقتی جلوتر رفت با حفره ای روبه رو شد که دختر را بلعیده بود و فریادزنان 

درخواست کمک کرد.
طولی نکشید که آتش نشانی و اورژانس در محل حاضر شدند. بررسی ها نشان می داد 
که دختر ۴ساله هنگامی که روی چمن ها عقب می رفته به حفره ای که به چاهی عمیق 
منتهی می شد سقوط کرده و به داخل چاه افتاده است. آتش نشانان با تلاش زیاد او را 

از داخل چاه بیرون کشیدند اما وی جانش را از دست داده بود.
وقتی مرگ دختربچه تأیید شد گزارش این حادثه به کلانتری۱57 مسعودیه و قاضی 
میثم حسین پور، بازپرس جنایی تهران اعلام شد. در این شرایط بازپرس جنایی دستور 
داد تا کارشناس حوادث کار به محل حادثه اعزام شود و بررسی های کارشناسانه خود 

را انجام بدهد.
از ســوی دیگر خانواده کودک از مقصران مرگ وی شــکایت کردند و به این ترتیب 
بازپرس جنایی تهران دستور احضار پیمانکار را به دادســرا را صادر کرد و آنها دیروز 
در شــعبه چهارم حضور یافتند و اعلام کردند که حفره  ایجادشده در محل حادثه که 
به چاهی عمیق منتهی می شد به صورت ناگهانی ایجاد شــده و آنها از وجود آن خبر 
نداشتند. درحالی که بازپرس جنایی دستور تشکیل هیأت سه نفره کارشناسی برای 
بررسی این حادثه را صادر کرده، روز گذشته روابط عمومی شهرداری منطقه۱5 نیز در 
اطلاعیه ای به بیان جزئیات حادثه پرداخت. در این اطلاعیه آمده است:  ساعت۱8:۴5 
روز یکشنبه ۱9تیرماه۱۴۰۱ طی تماس با سامانه ۱25 آتش نشانی وقوع یک حادثه 
در رمپ فضای سبز سه راه افسریه گزارش شد و به محض اطلاع، مدیران و کارشناسان 
شهرداری در محل حادثه حاضر شدند و ضمن امداد رســانی، به بررسی ابعاد حادثه 
پرداختند. بررسی های اولیه نشان می دهد هیچ چاه حفری و جذبی در محل مذکور 
وجود ندارد و چاه آبیاری سه راه افسریه در فاصله 5۰متری از محل حادثه قراردارد که 
فعال بوده و تمام موارد ایمنی لازم درخصوص آن رعایت شده است. محل حادثه نیز 
روزانه به صورت مستمر از سوی مسئولان و کارشناسان فضای سبز بازدید می شده و 
تاکنون در هیچ گزارشی به وجود حفره اشاره نشده است. کما اینکه ماشین چمن زنی 

تراکتوری نیز روزانه در محل فوق در حال تردد و فعالیت بوده است.
حادثه به نحوی رخ داده که کودک پس از حضور در فضای ســبز یکباره در آن حفره 
ســقوط کرده و یک حادثه غیرمترقبه و نادر رقم زده اســت. بنابر بررسی های اولیه 
صورت گرفته حفره مورد نظر در کنار میله قنات موسوم به صدرالاعظمی یکباره ایجاد 
شده و این رشته قنات ها بیش از 6۰سال است که غیرفعال بوده و دهنه آنها در سنوات 

گذشته قبل از احداث سه راه افسریه پر شده است.
رمپ مذکور نیز در سال های ۱372 احداث شده و شهرداری منطقه در این دوره زمانی 

به عنوان بهره بردار مسئولیت نگهداشت فضای سبز احداثی را برعهده داشته است.
روابط  عمومی شهرداری منطقه۱5 ضمن ابراز تأســف از حادثه پیش آمده، به دلیل 
دلخراش بودن آن تا تعیین ابعاد آن در کنار خانواده متوفی خواهد بود. لازم به ذکر است 
مراتب از طریق کارشناسان اداره حقوقی و متخصصان شهرداری در حال پیگیری است 

و به محض روشن شدن ابعاد حادثه، اطلاعات مربوطه متعاقبا اعلام می شود.

افشای راز قتل دختر 5ساله پس از 40سال 
کهنه سرباز آمریکایی به اتهام قتل دستگیر شد

درگیری مرگبار 4جوان در پارک
3پســر جوان که در جریان درگیری با جوان دیگری در پارک او را با ضربه چاقو به قتل رسانده بودند 
2ساعت پس از این جنایت دستگیر شدند. به گزارش همشهری، ساعت 23:35 یکشنبه به مأموران 
پلیس شهر هشتگرد در استان البرز خبر رسید که در جریان درگیری چند پسر جوان در پارک دانشجو 
یکی از آنها هدف ضربات چاقو قرار گرفته است. دقایقی بعد از این خبر مأموران راهی محل درگیری 
شدند اما ضاربان از محل حادثه گریخته و جوان مجروح نیز به بیمارستان منتقل شده بود. شواهد نشان 
می داد 3نفر با پسر جوان درگیر شده و یکی از آنها چندین ضربه چاقو به وی زده و گریخته و 2 نفر دیگر 
پسر مجروح را به بیمارستان برده اند. درحالی که تحقیقات در این باره ادامه داشت از بیمارستان خبر 
رسید که جوان مجروح به دلیل شدت جراحات وارده روی تخت بیمارستان جانش را از دست داده است. 
در این شرایط بود که تلاش ها به دستگیری عامل اصلی این درگیری مرگبار معطوف شد و درحالی که 
2ساعت از قتل می گذشت مأموران موفق شدند متهم به قتل را همراه با 2 همدستش دستگیر کنند. 
سرهنگ علی سلیمانی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اعلام جزئیات این پرونده گفت: مقتول 
2۰سال داشت و به دلیل اختلافات شخصی که با 3نفر دیگر داشت از سوی آنها هدف ضربات چاقو قرار 
گرفت. او ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که عامل اصلی قتل یکی از دستگیرشدگان است 
که در بازجویی های مقدماتی اختلاف با مقتول را به عنوان انگیزه این درگیری اعلام کرده است. به گفته 

وی هم اکنون 3متهم در بازداشت به سرمی برند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.


